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 بسم ال الرحمن الرحیم

اعوذ بال من الشیطان اللعین الرجیم

العبد المؤید، الرسول المکرم، ابوالقاسم محمد

الس�����لم علی�����ک ی�����ا اب�����ا عب�����دال، الس�����لم علیک�����م و
رحم��������ةال و برک��������اته، الس��������لم عل��������ی الحس��������ین و
علی بن الحس��������ین و اولد الحس��������ین و اه��������ل بی��������ت

الحسین و رحمةال و برکاته

رفق::ا، چق:::در خ::وب اس::ت ک::ه آنه::ا ی::ک چی::زی را ب::ه آدم
بگوین::د بگ::و. م::ن ی::ک وق::تی س::لم نمی دادم، اش::اره ش::د،
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یعنی ندایی آمد که شما این را بگو. حال هر وقت سلم به
امام حسین می دهم یاد آن حرف می افت::م. رفق::ای عزی::ز،
ش:::ما در س:::لم ام:::ام حس:::ین کوت:::اهی نکنی:::د. الحم:::د ل
خانه ه::ایی داری::د خ::وب اس::ت، ی::ا اینک::ه خانه هایت::ان ب::ه
قول امروزی ه::ا آپارتم::ان اس::ت، حی:اط ن::دارد، ش::ما بی::رون
ک::ه می آیی::د، در ک::وچه ک::ه می آیی::د، رو ب::ه قبل::ه بایس::تید،
مح::ل کارت::ان می روی::د، در ک::وچه می روی::د ی::ا ه::ر کج::ا ک::ه
می روی::د، س::لم ب::ه ام::ام حس::ین بدهی::د. ای::ن س::لم ک::ه ب::ه
گر ما را رهبری کن::د، ی::ا امام حسین می دهید، آخر، ولیت ا
شفا بدهد، ی::ک ک::ار ه::م دس::ت م::ا می ده::د. کاره::ای دنی::ا
ب:::رای ای:::ن اس:::ت ک:::ه مع:::اش کنی:::م. کاره:::ای دنی:::ا ب:::رای
معاش شما است، آن هم خوب اس::ت. می گوی::د: ه::ر ک::س
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کار کند از برای عائله اش، جه::اد ف::ی س::بیل ال اس::ت؛ ام:ا
گر شما مربوط به ولیت باش::ی، ایش::ان اینها کار است. اما ا
ی::ک ک::ار ب::ه ت::و می ده::د. ش::ما حس::ابش را ک::ن؛ الن ام::ام
حس::ین در ای::ن دنی::ا ظ::اهر ش::ده، ام::ام حس::ین ک::ه ب::وده
است؛ در این دنیا ظاهر شده است. ظاهر که ش::ده اس::ت،
به قول بعضی ها بساط شفاعت را آورده. حال این فطرس
کاری نکرده، یک خرده کندی ک::رده ب::ود. ح::ال پ::ر و ب::الش
ریخته، در یک درختی چیز کرده. حال می بیند در  آس::مان
ب::از ش::ده، ملئکه ه::ای مق::رب هم::ه دارن::د می آین::د. گف::ت:
کجا می روید؟ گفتند: خدای تب:ارک و تع:الی عن:ایتی ک:رده
به رسول خدا و امیرالمؤمنین و حضرت زهرا، خ::دا ب::الخره
حس::ین ب::ه ایش::ان داده. گف::ت: ش::ما ممک::ن اس::ت م::ن را
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ببری:::د؟ جبرئی:::ل گذاش:::ت روی دوش:::ش و آوردش آنج:::ا.
س::لم ک::رد ب::ه پیغم::بر، گف::ت: ی:ا رس::ول ال، م:ن در غض::ب
خدا قرار گرفت:م، پ::ر و ب:الم هم::ه ریخت::ه. م:ن مل:ک مق:رب
بودم. گویا یک امری ب::ه او ک::رد، یک خ::رده چی::ز ش::د. ای::ن
که من دارم ب::ه ش::ما می گ::ویم ب::الخره خل::ق در مقاب::ل ام::ر
کسری دارد، همیشه شما بفهمید ما کسری داری::م. مال::ک
به این خوبی ک::ه امیرالم::ؤمنین گف::ت: هم::ان طور ک::ه م::ن
در مقابل رسول ال بودم، مالک در مقاب::ل م:ن هم::ان طور
ج نه::روان را ب::ه او گف::ت، [اس::ت]؛ ام::ا آن وق::ت ک::ه خ::وار
برگشت. [به امیرالمؤمنین گفت] یا علی، اینه::ا مث::ل زنب::ور
[ذکر خدا می گویند]، همین ساخت می ریزند در بیابانه::ا و
خ::دا خ::دا می کنن::د. چ::ون ک::ه خل::ق بای::د اتص:ال ب::ه ولی::ت
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باش:::د. ای:::ن ک:::ه ام:::روز گفت:::م، رفق:::ا ق:::دردانی کنی:::د. بای:::د
گ::ر امیرالم::ؤمنین گری::ه می کن::د، زه::را همین ط::ور باش::یم. ا
گری::ه می کن::د، اینه::ا می بینن::د آخ::ر ک::ار ای::ن  عزیزک::رده را،
گریه می کنند برای آن روز. امروز ک::ه خن::ده دارد. مال::ک ب:ا
ج را هم::ه حرف ه::ایش برگش::ت، چ::ون ک:::ه م::اورای خ::وار
نمی بیند؛ ام::ا عل::ی (علی::ه الس::لم) می بین::د. رفق::ای عزی::ز،
وال می شود که شما ماوراء را ببینید، نه این هم که به تو
بگوین::د. خوان::دن ی::ک حرف::ی اس::ت، دانس::تن ی::ک حرف::ی
اس::ت. آن دانس::تن را خ::ودش ب::ه ت::و می ده::د. س::واد را از
خل::ق ی::اد می گی::ری؛ آن دانس::تن را خ::ود آنه::ا می دهن::د، از
«العلم نور یقذفه ال فی قلب من یشاء» یا القاء می دهند.
به چه کسی می ده::د؟ آن ک::س ک::ه ص::د در ص:د خ::ودش را
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محتاج بداند. حال ب::بین مال::ک ب::ا هم::ه ای::ن حرف ه::ایش
ج را نمی بین::د. م::ا ت:ا ب::اطن برگش::ت؛ چ::ون ک::ه ب::اطن خ:وار
مردم را نبینیم، گول می خوریم. ظاهر فلن::ی را می بینی::م،
بای:::د ب:::اطنش را ه:::م ب:::بینیم. ح:::ال ب:::اطن ای:::ن را از کج:::ا
می بینی؟ باید پ:ی ب:بری ب:ه حرکت ه:ا و کاره:ایش. ذوق:ی
در مقابل بعضی ها نشوید، که من نمی توانم اس::م بی::اورم.
ذوقی در ذوق می روید. باید بتوانی، قدرت داش::ته باش::ی.
ولیت خ::واه باش::ی، ن::ه خلق خ::واه. آن وق::ت، وق::تی ک::ه ت::و
ولیت خ:واه ش::دی، ولی::ت نگ::اه ب::ه ت:و می کن::د می بین::د ت::و
ولیت خ:::واهی. او نظ:::ر درب:::اره ت:::و می کن:::د، در ه:::ر کج:::ای
عالم که ب:روی می گ::ویی عل:ی. در ه::ر کج:ای ع::الم ب::روی
می گ:::ویی حس:::ین. در ه:::ر کج:::ای ع:::الم ب:::روی می گ:::ویی

۸۲۷میلد امام حسین 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

خدا. یعنی این در کالبد مؤمن اثر می کند. در کالبد م::ؤمن
تس:لی دارد. در کالب::د م:ؤمن، چ:را می گوی::د: «قل::ب الم::ؤمن
عرش الرحم:ن»؟ ائم::ه در قل::ب م:ؤمن س::کونت دارن::د؛ ام:ا
آن مؤمن هم باید سکونت داشته باشد، هر جایی نباش:د.
خی::الش این ط::رف و آن ط::رف ن::رود، اطمین::ان ب::ه ولی::ت
داشته باشد، اطمینان به خ::دا داش::ته باش::د، اطمین::ان ب::ه

قرآن داشته باشد.

ح::::ال ح::::رف ت::::ا اینج::::ا آم::::د. ح::::ال فط::::رس عزی::::ز وق::::تی
ت به او داد. حال م:ن ی:ک چی:زی این طوری شد، خدا سمت
گر یک وقت در یک موقعی::تی می خواهم به شما بگویم، ا
ق::::رار گرفتی::::د، ی::::ک فش::::ار، یک وق::::ت آن فش::::ار نج::::ات
می خ::واهی پی::دا کن::ی. نگویی::د م::ن چ::ه ک::ردم، اینج::وری
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شدم، ج::ان م:ن، ب:ا خ::ودت ای::ن کاره::ا را نک::ن. ی::ک فش::ار
نج:::::ات اس:::::ت. ی:::::ک فش:::::ار، یک وق:::::ت نج:::::ات اس:::::ت،
می خواه:::د ت:::و را متنب:::ه کن:::د. می خواه:::د ق:::درت خ:::دا را
ب::بینی. فط::رس را متنب::ه ک::رد. فط::رس متنب::ه ش::د، ق::درت
خدا را دی:د. دی:د ی:ک کن:دی، پ::ر و ب::الش می ری:زد. رفق:ای
عزیز، فدایتان شوم خس::ته نش:وید، کن::دی در براب::ر ولی::ت
نکنی:::د، وال، بالت:::ان می ری:::زد. ه:::وا و ه:::وس و ماش:::ین و
نمی دانم تشکیلت و قوم و خویش های امروزی، جاهای
ام::::روزی و ای::::ن حرف ه::::ا نبای::::د ش::::ما را چی::::ز کن::::د، وال
می ریزد. حال فطرس بالش ریخ::ت. ح::ال ک::ه ریخت::ه، خ:دا
ت به او بدهد. توجه کن من چ::ه می گ::ویم. می خواهد سمت
همان موقع که این جوری است، خدا می خواهد سمت به
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او بده::د. ح::ال س::متی از ای::ن ب::التر نیس::ت ک::ه ه::ر کس::ی
سلم به امام حسین بده::د، ای::ن ب::ه آنج::ا می رس::اند. مث::ل
جبرئی::ل ک::ه می آی::د ق::رآن را ک::ه ن::ازل می ش::ود، ب::ه پیغم::بر
گ:::ر در آن می رس:::اند، ای:::ن فط:::رس ه::م س::لم می رس:::اند. ا
فش::::ار نب::::ود نمی رس::::ید. دوس::::تان عل::::ی، دوس::::تان ام::::ام
گر یک فش::اری از ب::رای ش::ما روی داد، ش::ما چی::ز حسین، ا
نکنی::د، ب::ه اص::طلح تزل::زل نداش::ته باش::ید. ح::ال چ::را ش::ما
بالخره چیز نمی کنید که همیشه سلم به آقا ام:ام حس::ین
تی ب::ه او داد، پ::رش ک::رد ب::ه آس::مان، بدهید؟ حال یک سمت
پرش کرد تا قاب قوسین او ادنی رفت، گفت: کیست مثل
من؟ منم آزاد کرده حس:ین. رفق:ا، بیایی::د آزادک:رده حس::ین
گ::ر ش::وید. ن::ه اینک::ه در ای::ن مجلس ه::ا آزادک::رده باش::ید. ا
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مجلسی که محض حسین نباشد، گرفتار خل::ق می ش::وید،
ن::ه آزادک:رده ش:وید، گرفت::ار می ش:وید. ت::وجه کنی::د ه::ر کج:ا
می خواهید بروید، م::ن نمی گ::ویم کج::ا بروی::د، کج::ا نروی::د،

هر کجا می خواهید بروید با امر بروید. (صلوات)

عزیزان من، قربانتان بروم، آنها دیدند و اینجوری ش::دند.
ای::ن م::داح های عزی::ز ک::ه ای::ن ص:حبت ها را می کنن::د، آنه::ا
که این اش::عار را س::رودند، یک وق::ت می بین::ی ای:ن اش::عار را
خودش سروده، این در ذوق خودش آمده، اما ی::ک وق::ت
می بینی خودش گرفتار است. عمرو عاص ی::ک ش::عرهایی
گفت:::ه راج:::ع ب:::ه امیرالم:::ؤمنین ک:::ه تم:::ام ش:::عرای ع:::الم را
ش::گفت زده ک::رده. ای::ن م::رد خ::بیث چط::ور ای::ن اش:::عار را
گفته؟ حال خیلی خبیث است، حال گویا امام حس::ن ب::ه او
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گف::ت: اینه::ا را می فروش::ی؟ گف::ت: آره. ی::ک مبلغ::ی ب::ه او
داد، از او خرید. دید او این لیاقت را ن::دارد. ح::ال اینه::ا ه::م
می فروش::ند. خودش::ان درس::ت می کنن::د، اص::ل خودش::ان را
می فروش:::ند، چ:::ون ک:::ه ام:::ام حس:::ین را نش:::ناختند. ی:::ک
شخصی ب:ود، ی::ک روز منص::ور دوانیق::ی ی::ک روزی را عی::د
گرفت، خلصه گفت: هدایا بیاورید. اصل امر کرد ب::ه تم::ام
وزیر و وزرا و آنها ک::ه بودن::د، ه::ر کس::ی خ::ب ی::ک ه::دایایی
آورد، ی::ک چی::ز مهم::ی آورد. مثل مث::ل اینج::ا ک::ه نشس::ته
بود، آنجا اتاقی تشکیل داد، [هدایا را] ریختن::د آنج::ا. ح::ال
می خواس:ت ب:ه ام:ام ص:ادق [فخ::ر] بفروش::د؛ یعن:ی بگوی:د
م::ن س::خی هس::تم. گف::ت: ی::ابن ع::م، اینه::ا هم::ه م::ال ت::و.
گفت: مال من است؟ گفت: مال من نیست ک::ه بگ::ویی از

۸۲۱۲میلد امام حسین 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

این گرفته، از آن گرفته. هدایا درست است، خودت::ان ه::م
گفتید هدایا درس:ت اس:ت. ه:دایا آورده ان:د، ب:رای ت:و. ی:ک
نفر آمد، نگفت شعر خواند، ی:ک مرثی::ه خوان:د. آخ:ر مرثی::ه
ب:::ا ش:::عر دو ت:::ا اس:::ت. مرثی:::ه یعن:::ی ی:::ک مص:::یبت از ام:::ام
حسین خواند. حصرت گفت: منصور همه مال من است؟
هم:::ه را داد ب:::ه او. یک وق:::ت ع:::ذرخواهی ه:::م از او ک:::رد؛
یعنی یک مرثیه امام حسین این همه ارزش دارد. آقاج::ان
م::ن، رفق::ای م::ن چ::را مرثی::ه خل::ق را می خوانی::د؟ وال در
مقاب::::::ل زه::::::را خجل زده می ش::::::وید. چ::::::را مرثی::::::ه خل::::::ق

می خوانید؟ چرا مرثیه حسین نمی خوانید؟ (صلوات)

ح:::ال آن جنب:::ه مغناطیس:::ی ک:::ه امیرالم:::ؤمنین دارد، دارد
می فهم:::د ک:::ه حس:::ینش را می کش:::ند، اس:::ب می تازانن:::د،
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می فهمد حسینش تشنه می شود. الن در ظاهر دارد بچه
را می بین:::د، آن ح:::وادثی ک:::ه ب:::ه ام::ام حس:::ین می خ:::ورد را
گ::ر م::ا م::ؤمن ش::ویم، آن م::وقعی ک::ه دارد می بین:::د. ح::ال ا
اشعار امام حس::ین را در س::رور می خوانن::د و ک::ف می زنن::د و
می خندند، وال اینه:ا حس:ین را نش::ناختند. ک:ف می زنن:د،
می خوانند، می رقصند، شیرینی می خورند، سوت می زنند،
من آخر رفتم دیدم، اصل این در دل::ش نیس::ت. ام::ا م::ؤمن
ج:وری اس::ت ک::ه هم::ان طور ک::ه آنه::ا دارن::د ای::ن ح:وادث را
می بینن:::د، دارد ای:::ن ح:::وادث را می بین:::د. ت:::ا ح:::تی خ:::ود
حضرت زه::را، وق::تی ک::ه [ام:ام حس::ین در ش::کمش] گف::ت:
«ان::ا العطش::ان»، آم::د پی::ش پ::در بزرگ::وارش ک::ه ای::ن «ان::ا
العطشان» می گوی::د. گف::ت: زه::را ج::ان ای::ن حس::ین اس::ت،
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صحرای کربل کشته می شود، چنان می شود. خاک بر س::ر
آن آخون:::دی ک:::ه بگوی:::د ام:::ام حس:::ین نمی دانس:::ت! ت:::و
نمی دان::::::ی. ش::::::نیدم می گوین::::::د نمی دانس::::::ت! چط::::::ور
نمی دانس::ت؟ ام::امی ک::ه ندان::د اص::ل حج::ت خ::دا نیس::ت.
چه کار کن:م از دس:ت اینه:ا؟ بعض:ی ها بای::د عق:ب بیفتن::د،
جل::و افتادن::د. امی::دوارم ک::ه ام::ام زم::ان تش::ریف بی::اورد م::ا
بفهمیم. تا آقا نیاید، همه ما لی هم هستیم. او ک::ه بیای::د
مه::::ر زده می ش::::ود م::::ؤمن و من::::افق. ام::::ام ص::::ادق قس::::م
می خورد جد ما امیرالمؤمنین مهر می زند مؤمن یا من::افق.
تم::ام چیزه::ا ک::ه بن::ده در دل::م ب::وده، می آی::د اینج::ا، مه::ر
می زند منافق. حال عزیز من، قرب::انت ب:روم می گوی::د: ای::ن
طفلی است که اینجور می شود، آن ج::ور می ش:ود. آن وق::ت
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می گوی::::د: پ::::در ج::::ان، می خ::::واهم چ::::ه کن::::م؟ حض::::رت
می فرمای:د: ش::فاعت ام:ت را می کن:د. ی:ا ث:ارال، و ب:ن ث:اره.
عزی::ز م::ن ای::ن خ::ون خداس::ت ام::ا همس::ر ت::و عل::ی، خ::ون
خداس::ت؛ ای::ن پس::ر خ::ون خداس::ت. یعن::ی آن خ::ونی ک::ه
ریخته می ش:ود از ام:ام حس:ین، خ:ون خداس:ت. چ:ون ک:ه
همه مقصد حسین، هدایت بشر است. یک:ی ی::ک چی::ز ب::ه
ت::و می گوی::د، دیگ::ر ت::ا آخ::ر عم::ر کینه اش را نداش::ته ب::اش.
گر تو پیرو ام:ام حس::ینی، بای::د حس::ینی مس::لک عزیز من، ا
شوی، نه حسین شنیدنی. خانم ه::ای عزی::ز، ب::ه ش::ما ه::م
می گویم باید صفات زهرا را داشته باش::ید. آقای::ان ب::ه ش::ما
هم می گویم باید صفات حسین داش::ته باش::ید. آخ::ر هم::ه
اینه:::ا دس:::ت کردن:::د ب:::ه شمش:::یر، دارن:::د ب:::ه روی حس:::ین
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می زنند. تمام جوانانش را کشتند. حال می گوید: «هل من
ناصر»، یکی ت::ان بیای:د این ط::رف. تم:ام ب:دی های اینه:ا را

نمی بیند.

یک روایت برایتان بگویم خیلی جالب است. یک نفر آمد
خ::دمت ام::ام ص::ادق، بن::ا ک::رد از ی::ک نف::ر تک::ذیب ک::ردن.
حضرت فرم:ود: چ:را تک:ذیب می کن:ی؟ گف:ت: آخ:ر، ای:ن ب:ا
شما خیلی چیز نیست و این حرف ها. گفت: ت:و نس:بت ب:ه
من چطور هستی؟ آن شخص گفت: خب، من یک قدری
پ::ایینم، ش::ما ب::ال. گف::ت: آی::ا م:ن ت::و را تک::ذیب ک:ردم؟ چ:را
تک::ذیب ک::ردی؟ ام::ام ص::ادق گف::ت: م::ن نس::بت ب::ه خ::دا
چه جور هستم؟ گفت: خدا عظیم تر از ت::و اس::ت. گف::ت: ت::ا
ح::ال خ::دا تک::ذیب از م::ن ک::رده؟ چ::را تک::ذیب می کن::ی؟ ت::و
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گ::ر بن::ده عی::ب دارم، بای::د نص::ف ش::ب پ::ا ش::وی بگ::ویی ا
خدایا ای::ن ه:م ره:ا ش::ود، ای::ن ه::م خ:وب ش::ود. دع::ا ب:ه او
گ:::ر ش:::ما گف:::تی عص:::اره ای:::ن ح:::رف ک:::ن، تک:::ذیب نک:::ن. ا
چیست؟ یکی بگوید ببینیم! زود! تو خودت را برتر از ای::ن
می دان::ی، خ::دا خوش::ش نمی آی::د. ت::و ک::ه تک::ذیب از ای::ن
می کنی، خودت را برتر از این می دان::ی ک::ه ای::ن را تک::ذیب
می کن:::ی. خ:::دا از ای:::ن خوش:::ش نمی آی:::د. تک:::ذیب نک:::ن
قربانت بروم، فدایت شوم. ج:ان م::ن ح::رف قش::نگ اس::ت

گر قشنگ است، یک صلوات بفرستید. یا نه؟ ا

ح:::ال ح:::رف م:::ن این اس:::ت ک:::ه م:::ا بخ:::واهیم یک ق:::دری
خودمان را متنبه کنیم، تمام اینها می دانستند، می دیدند
که ام:ام حس::ین را این هم::ه اح::ترام می کنن::د. آخ::ر، من::افق
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یک ج::وری اس::ت ک::ه نمی توان::د م::افوق خ::ودش را ببین::د.
همه اش دلش می خواهد خودش ب::ه اص::طلح ی::ک کس::ی
شود. اما ای::ن ک::ه می خواه::د کس::ی باش::د، قل::دری می کن::د،
آن قل::دری ب::ه ض::ررش ط::ی می ش::ود. بای::د تس::لیم باش::د.
حرف من همه اش سر این است که ما قلدری نکنیم. آنها
که قلدری کردند چه جور ش::دند؟ تس::لیم نبودن::د چ::ه ج::ور
شدند؟ قربانتان بروم، ما باید تس::لیم ام::ام حس::ین ش::ویم.
هر چه از اینها می دیدند بغض و عداوتش::ان زی::اد می ش::د.
ه::ر چ::ه پیغم::بر تعری::ف امیرالم::ؤمنین را می گف::ت، «وح::ی
یوحی» را کنار گذاشته بودند، بغض و عداوتشان به عل::ی
زیادتر می شد. حال ب::بین چه ج::ور اس::ت؟ چ::ه بگوی::د آدم؟
ای::ن ی::ک ک::اری ک::رده، ای::ن را می زن::ی چ::ه کن::ی؟ ای::ن چ::ه
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جرمی کرده؟ قربانت بروم، حال امام حسین می گوی::د آخ::ر
تقصیر من چیست که من را می کش::ید؟ می گوین::د: «بغض::ا
لبیک»؛ بغضی که با بابایت داریم. آن موق::ع ام::ام حس::ین
دست ب::ه شمش::یر ک::رد، دوازده فرس::خ اینه::ا را ریخ::ت روی
ه::م، دی::د دیگ::ر اینه::ا ارزش ندارن::د. بدانی::د ارزش م::ا م::ال
ولی:::ت اس:::ت. یعن:::ی تم:::ام ارزش بش:::ر، یعن:::ی تم:::ام ارزش
گ::ر ولی::ت را قب::ول خلق::ت ب::ه ولی::ت اس::ت. تم::ام خلق::ت ا
نکند، تفاله اس:ت؛ یعن:ی روح ن:دارد. ب::بین تف:اله می دانی::د
یعن:::ی چ:::ه؟ ای:::ن م:::وز الن ی:::ک عص:::اره ای دارد. درس:::ت
گ::ر ه::ر کس::ی اس::ت؟ ای::ن ی::ک عص::اره ای ت::ویش اس::ت. ا
ولیت در آن نباشد تفاله است، یعنی عصاره ن::دارد. ت:وجه

فرمودید؟ (صلوات)
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حال عزیزان م:ن، م:ن دارم ب::ه ش::ما می گ::ویم چ::ه زن، چ::ه
م::رد، بای::د در پرت::و ولی::ت بگ::ردد. ح::ال در پرت::و ولی::ت ک::ه
گ:::ر بخ:::واهی ب:::دانی ش:::ما گش:::تی، نش:::انه اش ای:::ن اس:::ت ا
ولی::ت را قب::ول ک::ردی ی::ا ن::ه، ش::ما بای::د ام::رش را اط::اعت
کن::ی. آن خ::انم بای::د روی::ش را بگی::رد، ج::وراب کلف::ت ه::م
گر کند پیرو آنهاس::ت. بپوشد، خودش را کپل، مپل نکند، ا
یعن:::ی می خ:::واهم بگ:::ویم نمی ت:::وانیم الن بگ:::وییم ک:::ه،
عایشه هم اینطوری نبوده که بعضی زن ه::ا در خیابان ه::ا
اینج::وری هس::تند. عایش::ه ه::م نب::وده! چ::ه ج::وری اس::ت
اینها این جوری شده اند؟ چون که اینها دنب::ال م:د رفتن::د.
م::د برانگیخت::ه ش::یطان اس::ت، ام::ر برانگیخت::ه ام::ام زم::ان
اس::ت. ه::ر م::دی ک::ه ام::روز درمی آی::د برانگیخت::ه ش::یطان
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اس::ت. ای زن و م::رد، دارم ب::ه ش::ما می گ::ویم، م::ن نزدی::ک
هشتاد سالم است، حج::ت ب::ه ش::ما تم::ام می کن::م. ف::ردای
قیامت هیچ چی::زی نداری::د در مقاب:ل خ:دا. در مقاب:ل خ:دا
هیچ صحبتی نمی توانید کنید. فقط گیر هس::تید، عزی::زان
م::ن، پ::ی م::د نروی::د. م::ا بای::د پ::ی ام::ر بروی::م، پ::ی ام::ر ام::ام
حس::ین بروی::م. ب::بین ای::ن س::کینه عزی::ز ح::ال ک::ه این هم::ه
اذی:::ت کردن:::د، خ:::ار مغیلن [در پ:::ایش رفت:::ه]، می گوی:::د:
عم:::ه، چ:::ادر از س:::رم کش:::یدند. نمی گوی:::د تش:::نه ام اس:::ت،
گرس::نه ام اس::ت؛ یعن::ی ای::ن حج::اب اس::لمی، حج::ابی ک::ه
پیغم::بر گفت::ه، در گلوله ه::ای خ::ونش اس::ت. چ::را ب::ه م::ن
جس::ارت کردن::د؟ عزی::زان م::ن، ش::ما بی جس::ارت چ::ادر از
س::رتان برداش::تید. ه::ر روز پ::ی ی::ک م::د می گردی::د. بترس::ید
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آخر، بالخره مرگی هم هست، قیامتی هم هس::ت، ج::وابی
هم هست.

گ::ر روایت::ش را می خ::واهی، از در خ::انه م::ؤمن آزاد نیس::ت. ا
بشر رفت، امام صادق دی:د آنج:ا دارن::د دامب:ول و دیمب::ول
می کنن::د، س::از و آواز می زنن::د. کنی::زش آم::د بی::رون، گف::ت:
ای:::ن ارب:::اب ت:::و آزاد اس:::ت ی:::ا غلم؟ گف:::ت: آق:::ا ن:::وکر دارد،
کلف::ت دارد، آزاد اس::ت. گف::ت: آزاد اس::ت ک::ه ای::ن کاره::ا را
می کن:د. ای:ن پ::ابرهنه دوی:د دنب:ال ام:ام ص:ادق، گف:ت آق:ا
آزادم. ای زن و مرد ما نبای::د آزاد باش::یم. بن:ده بای:د فرم:ان
ببرد. خ::دا ه::م گفت::ه: فرم::ان عل::ی را ب::بر. خانم ه:ا ب::ه ش::ما
گ::ر فرم::ان زه::را را ب::ردی، ه::م گفت::ه: فرم::ان زه::را را ب::بر. ا
گ::ر فرم::ان ام::ام زم::ان را اتص::ال ب::ه فرم::انی. آقای::ان عزی::ز، ا
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بردی، اتصال به فرمانی، اتص:ال ب:ه فرم:ان ب:اش، اتص:ال
به فرم:ان ش::یطان ن:بر. ب:الخره پی:ر می ش:وی و می اف:تی و
قی::::امتی هس::::ت، حس::::ابی هس::::ت، کت::::ابی هس::::ت. خ::::دا
می گوید: «هو الخلق، ه:و الم:ر». هم::ه ش:ما را خل:ق ک:ردم،
ام:::ر رویت:::ان گذاش:::تم. ای عزی:::زان، ب:::بین اینه:::ا دیدن:::د و
این ج:::وری ش:::دند. ح:::ال ب:::بین چ:::ه خ:::بر اس:::ت؟ ب:::ه ش:::ما
گر تو دینت را حفظ کردی، با من در درج::ه م::ن می گوید: ا
هس::تی. وال، ام::ام زم::ان «ه::ل م::ن ناص::ر» می گوی::د. ب::ه
گ::ر حس::ین «ه:ل دینم، پیغمبر «هل من ناصر» می گوی:د. ا
م::ن ناص::ر» گف::ت، هم::ه اینه::ا «ه::ل م::ن ناص::ر» می گوین::د.
یعن::ی بیایی::د این ط::رف. بیایی::د این ط::رف، ط::رف ش::یطان
نروید. عزیزان م:ن، قربانت:ان ب:رون، ف::دایتان ش:وم بیایی::د
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حرف بش:نوید، آرام باش::ید. ت:ا می توانی::د نگ:اه ب:ه دنی:ا، ب:ه
خ دنی:::ا نکنی:::د، گرفت:::ار می ش:::وید. در دلت:::ان راه زرد و س:::ر
ندهید گرفت::ار می ش::وید. همیش::ه بش::ر ی::ک چی::زی کس::ری
دارد. امروز ماش::ینت اینج::ور ش:د، ف:ردا می خ:واهی م:دلش
کنی. خانه ات را این جور کن:ی، همیش::ه بش:ر در ای:ن ع:الم
گ:::ر الن ق:::انع و راض:::ی باش:::ید، کس:::ری کس:::ری دارد. ام:::ا ا
ندارید. همین که الن داری به آن قانع هس:تی، ی:ک چی::ز
دیگر هم به آن اضافه شود، خ::ب ش::ود. ی::ک خ::انه ب::ه آن
اضافه شود، بش::ود. مت:وجهی؟ ه:ر چ::ه می خواه::د ب:ه ای::ن
اضافه شود، اما تو در خواست خودت قانع و راض::ی ب::اش.
آن وقت در قانع و راضی بودن، آن چیزها که به آن اضافه
شود، مثل اینکه ش::ما الن ی::ک خ::انه کوچ::ک داری، ی::ک
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خانه ب:زرگ ب::ه ت:و نش::ان می ده:د، چق::در خ:وب اس::ت؛ ام:ا
نزن با مال حرام و با قرض و با نزول.

عزی::زان م::ن، وال روای::ت داری::م، خ::دا بی::امرزد ایش::ان را،
گ::ر ت::و یک ق::دری خلص::ه ولخرج::ی کن::ی، مبتل می گف::ت: ا
گ::ر ای::ن پ::ول را ک::ه می روی ب::ه ن::زول ش::وی، ج::زء لعن::تی. ا
وام می گی::ری، اینه::ا ک::ه می آی::ی از بان::ک می گی::ری بای::د
گ::ر بخواه::د آبروی::ت از بی::ن ب::رود. مطابق ض::رورت باش::د، ا
آن وق::ت آب::روی م::ؤمن را خ::دا حف::ظ می کن::د، ای::ن اش::کال
گ::ر بخ::واهی ای::ن را گن::ده کن::ی، ای::ن را بس::ازی، ندارد. اما ا
ای::ن را کن::ی، ش::ما ج::زء لعن::تی. می گوی::د: خ::دا لعن::ت کن::د
کسی که نزول بگیرد، کسی ک::ه بده::د، دلل::ش را ه::م خ::دا
گ::ر ق::انع و راض::ی باش::ی لعنت می کند. قربانت بروم، پ::س ا
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گ:::ر داری بس:::از. م:::ن الن ی:::ک روای:::ت ای:::ن نیس:::ت ک:::ه، ا
بگویم که زن ه::ا، خانم ه::ا نگوین::د ایش::ان دارد ش::وهرهای
م::ا را دم::ده می کن::د! ن::ه! خ::ود امیرالم::ؤمنین رف::ت خ::انه
یکی، دید خانه اش کوچک است. گفت: تو حال که ث::روت
داری، گف::ت: خ::انه پ::دری م::ن اس::ت. گف::ت ش::اید پ::درت
احمق باشد، تو هم می خواهی احمق باشی. تو داری، ب::رو
یک خانه بزرگتر بساز. من حرفم سر بانک و نزول و ح::رام
اس::ت. حض::رت گف::ت باب::ایت ش::اید احم::ق باش::د، ت::و ه::م
می خواهی احمق باشی؟ یک موقعی ایشان خانه چه جور
داش::ته، الن می خواه::د دخ::تر ش::وهر ده::د، اص::ل لزم::ش
داری. ام::ا م:::ن حرف:::م س:::ر ای:::ن اس::ت ک:::ه م::واظب لعن:::ت
خ::ودت ه::م ب::اش. ت::وجه فرم::ودی ی::ا ن::ه؟ خ::انم چ::را ت::و
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اینق::در س::ر ب::ه س::ر ش::وهر عزی::زت می گ::ذاری ک::ه خ::انه را
این ج::ور ک::ن، آن ج::ور ک::ن. مگ::ر او نمی خواه::د باش::د؟ چ::را
این ق:::در مش:::کل به وج:::ود می آوری؟ ای:::ن همس:::ر عزی:::زت
مت:::دین اس:::ت، نمی خواه:::د خ::ودش را مبتل کن:::د. ت::و ب:::رو
خانه های دیگر، در چاله کوره ها را ب::بین. م:ن نمی خ::واهم
بگویم، من دیدم یک اتاق دارد، توالت آن در اتاق اس::ت.
خب، این را ببین. این هم ل ال::ه ال ال، محم::د رس::ول ال
می گوید، مگر یهودی است؟ خب خانه ات به این خ::وبی
است، جایت به ای::ن خ::وبی اس::ت، باباج::ان ق::انع و راض::ی
شو. از خدا تشکر کن، از خدا بخ::واه همس::ر عزی::زت خ::وب
باشد، بچه های عزیزت خوب باشند، دین::ت ث::ابت باش::د،
پیرو حضرت زهرا باشد. بیا در ماوراء، دنیا خودش درست
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می شود. دنیا را خ::ودش درس::ت می کن::د، آنج::ا ک::ه درس::ت
نیست را بیا درست کن. توجه فرمودید من چه می گ::ویم؟
من حرفم سر حرام و ن::زول اس::ت، م::واظب باش::ید عزی::زان
گرفت::ار] نش::وید. ح::ال آم::دی و ای::ن پ::ول را گرف::تی و م::ن [
عمرت کفاف نداد این را بدهی. آخر تو، چه ک::ار می کن::ی؟
ی::ک احتم::ال آدم بده::د، خ::دای نخواس::ته می می::رد، چ::را
اینقدر خودت را مبتل می کن::ی؟ خیل::ی بچ::ه بخواه::د ت::و را
تا سر قبرت می آید، چهار روز دیگر هم فراموشت می کن::د.
عزیز من، تو بیا خودت را نجات بده در این دنیا. خ::ودت
را به خاطر زن و بچه گرفتار نکن عزیز من، قربانت ب::روم،
فدایت ش::وم. ب::بین م::ن چ::ه می گ::ویم، ت::و خ::ودت را از ام::ر
گ::ر خ::ودت را از ام::ر ج::دا ک::ردی، از ولی::ت ج::دا جدا نک::ن. ا
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کردی، از خدا و قرآن هم جدا کردی. پ::س ت::و دائم ام::ر در
دس::تت باش::د. از اول عم::رم گفت::م ام::ر، ت::ا آخ::ر عم::رم ه::م
گر می خواس::تم ای::ن می گویم امر. من وال به دینم قسم ا
حرف ها را بزنم. این حرف ه::ا آم::د دیگ::ر. پ::س ت::وجه کنی::د
عزی::::زان م:::ن، م:::ن ش::::ما را می خ::::واهم. دل::::م می خواه::::د

همه تان واحد باشید.

یا علی
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